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 مهربانتا خداوند کی بنام 

  طوبی لنفس حضر لدی العرش  فمالک اسماء مشر   ت ایآکتابت لدی الوجه حاضر و بلحاظ عن

مشاهده شد که    در کتابت   ای  کلمه  ن یالمی الظدیبما اکتسبت ا  هیه الوجعن الت  ت یکتابها بعد اذ نه

 د ی راک نمارا اد  ری خ  د کلوش  ق بر عمل باواگر نفسی موف  بوده و هست   هه کلمه تامقیفی الحق

طوبی    کلمه ثابت باشینیاز خدا بخواه بر ا  مقتدای مقاصدی رضاک  ای مولای    ای  ست نیو آن ا

العارف من  کان  و  الکأس  هذه  من  منتهی حی  لا  حق   کرم   نیلمن شرب  بی  و فضلش   ابدا   صی 

در   کهنیا  کل را اجابت فرموده و خواهد فرمودحوائج    ت س یض نبوده و نایف  ضیدر ف  لیتعط

خواسته فائز شود و   آنچهه باحسن از  البت   شده لاجل مصلحت آن نفس بوده  رین تأخایبعضی اح

نفوس برای  از  الحقکیلکن  فی  برضاقیه  دمتمس  شیه  مقامی  است مقد  ر گیکند  ثم  ر  لهم   طوبی 

  ها آثار قدرتک کخط آخرها کل  یال  مآء و الارض و البحرو کان فی کتابک اری الس  طوبی لهم

  انتهی  کن استدعی بک لارسال خطفلا حاجة ا جری من قلمک

 

 ه یاله  هیقلم صنع  نی در کل حرکت عیود  شیء شده و مآیاش  شأن بر کل  نی مقام اطلاق اکیبلی در  

د و لکن وجود کل بحرکت نیمانیم  ه ظاهر و باطن مشاهدهدیظاهر و مشهود و اولو الابصار بد

د آنست که موح  و خواهند بودمحتاج بوده    بوده لذا کل  هیبنسبته ال  ق و شرافت کلعلمقلم اعلی  

  و  دیاو را مشاهده نما  ءهی و صفات  هیظهورات اسمائ  داند و در کل  حق  ه یاول  هیآ  کل را مظاهر

تعالی من ان   تعالی  حق  تا چه رسد بنفس  دیس از کل و حاکم بر کل مشاهده نمارا مقد  هیآن آ

صرف خواهد بود چه   اگر نسبت را از وجود بردارد معدوم  هیف بما سورعیو  اترن بخلقه  قی

لا اله   ه س و منزکل مقد  بر او اطلاق شود کل باو موجود و قائم و او از   ت یجای آنکه مظهر

ی از فضلهای مخصوصه  کی  دینموده بود  در دار آخرت   نیذکر مقام ابو   لمتعالا  ی هو الغن الا

ن  نیا آنست که هر  اقبال  هکیفسظهور  امر  ابو  بمطلع  با  نینمود  اگر چه  فائز میاو  ان بظهور 

آئه اشکر و کن هذا من فضله علی احب  دیانرا اخذ فرماشیا  ه یاله  ت ینشده باشند پرتو آفتاب عنا

  نی من الحامد

 

و   هیا سومیف  تفع امر اللهریبها    عبادی و خلقی لان  نی بالامانة الکبری بآء اللهاحب  ای  مکیاوص

ک لهو رب   ان  اهم فی الالواحنیوص  العباد کذلک  نیکونوا امنآء ب  نیالعالم  ن یمره با  سی هر تقدظی

نع میآء و  شی آء ما  شیطی من  عیه  الغفور ان  علی الحق  الامور  لوا فی کلقل توک  می الحک  میالعل

ادله  عیر لکم ما لا  قد قد  ای نالدونات    شیءلا تحزنکم    ریالمقتدر القد  ه لهوآء ما اراد انشین  عم

 نیالمضل حا یکم ارلزیوا علی الامر علی شأن لا میاستق نیمن العارف الابداع ان کنتم یف شیء

 


